
 

 

  نازنين زهرا پناهي
  تهران مطهري استادمدرسه  .٢/٥: كلاس
  ١٠سن: 

  
 و هستم ميكروب من:« گفت ميكروب٬ كردن صحبت به كردن شروع و بودند شده جمع هم دور ها ويروس و ها ميكروب روز يك

  . هستم انسان بدن در هميشه
   ويروس من:« گفت ويروس
 تر قوي يك بروندوببينندكدام دونفر دربدن هركدام ٬گرفتند تصميم ويروس و ميكروب.ميكنم بيمار را وآنها انسان بدن در ميروم
  .  است

 نفر آن ويروس واما كرد بيمار راكمي انسان ميكروب روز چند از بعد ٬ رفت ديگري دربدن هم ميكروب ٬رفت نفر يك دربدن ويروس
  .است تر قوي ميكروب از ويروس تفاصير اين با پس.دراورد پا از را

  .هستم تر قوي من:«  گفت ميكروب وهمينطور هستم تر قوي من:« گفت ويروس
  ٬كردن دعوا وباهم افتادند نظر اختلاف به باهم اودو
   ويروس بالاخره ٬دعوا دعوا

   ٬كشت را وميكروب شد پيروز
   دربدن ويروس وقتي. است تر قوي ميكروب از ويروس كه گيريم مي نتيجه داستان اين از ما سپس
  .زند مي بدن به بيشتري وصدمه كند مي بيمار رابيشتر انسان ٬رود مي انسان

  
 
 


